
 
 
 
 
 
 
 » ذآر«حقيقت 

 ∗علي رهبر
 

:چكيده  
در قرآن آريم، يك » ذآر«در ميان همه آاربردهاي 

قدر مشترك وجود دارد آه در همه آا ملحوظ است؛ 
 .اما يك معناي اضافي در اآثر آا ضميمه شده است

اند آه حتي شامل  برخي فروعي براي ذآر آورده
 .شود هم مي» تفكر«

هاي  است و در جلوه يتضرت احدذآراالله، اتصال به ح
در » اذآروني«مطلق بودن . آند گوناگون، ظهور مي

قرآن، انواع يادآردهاي انسان از خدا را، پوشش 
و ديدگاه برخي ) ع(تفسير پيشوايان معصوم. دهد مي

مفسران مانند شيخ طوسي، طبري، طبرسي، زمخشري، 
 طباطبايي ورازي، علامهابوالفتوح  ميبدي، فخررازي،

هاي عمده  سيوطي، به همراه تحليل و ارائه نظر، بخش
 .اين مقاله است

نسيان ذآر است آه در اتصال به  ،»ذآر«ترين  عالي
ذآر زبان، در اين نوشتار . شود خداوند محقق مي
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 مقدمه
هاي قرآني و روايي، آه از جاذبه  يكي از بحث

تنوع . است» ذآر االله«عمومي برخوردار است، 
با چشمگير مباحث ذآراالله، نويسنده هر مقاله را 

-آند آه خلاصه ها، روبرو مي مشكل ظرف محدود صفحه
آردن آا، امتياز استدلال و نقادي را سلب 

ت آنرا شماري از موضوعا آند؛ لاجرم بايد انگشت مي
» ذآر«برگزيد آه ما بر روي حقيقت و چيستي 

 .ايم پژوهشي را سامان داده
ها، مورد نقادي قرار گرفته و  قول اآثر نقل 

نويسنده، ديدگاه خود را با استدلال و ارائه 
 .نظر، مطرح آرده است

 
 در آتب لغت» ذآر«تفسير

هاي لغت آه اهتمام جدي به  به فرهنگ  در آغاز،
ني داشته و استنادات فراوان را به هاي قرآ واژه

اند،  آرده بيان، »ذآر«همراه آاربردهاي گوناگون 
 :آنيم مراجعه مي

ـ الحفظ للشّي 1الذآر، «: نويسد منظور مي ـ ابن1
 ».ـ الشّي يجري علي اللسان2

به » ذآري«آند آه  نقل مي فرЅاآنگاه از قول 
 .همان معناي ذآر است

و ذآر «: ل خداونددر اين قو: افزايد و خود مي
به معناي » ذآري«، »تنفع المؤمنين يفانّ الذّآر
 .ذُآر و ذآر نيز به يك معناست. تذآر است

را، قلبي » آرذُ«را، زباني و » آرذِ«ولي فرЅا، 
، اي »علي ذُآرمنّي مازال«داند و اين تعبير آه  مي

آرم، يعني فراموشش لم انسه، همواره من در ذُ
 )309ـ  308، 4: ق1405ور، منظ ابن. (ام نكرده

 
 نقد تعريف

و ) حفظ چيزي(آورده است » ذآر«آنچه در تعريف 
. شود، قابل تأمل است آنچه بر زبان جاري مي
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اي تعريف آند آه برخي از مصاديق  بايد به گونه
حفظ، خارج شود؛ گرچه در آنجا آه از قول فرЅاء، 
ذآر را به زباني و قلبي تقسيم آرده، اين 

 .شود ستشمام مياخراج، ا
حفظ و : ذآر دو قسم است: نوشت آه اگر مي

نگهداري چيزي با قلب يا جريان مطلبي بر زبان، 
 .شد اين اشكال رفع مي

است و » نسيان«نقيض » ذآر«: گويد ـ طريحي مي2
 .همين معنا را داراست» ذآري«

آاربردهاي ذآر از نظر مؤلف در قرآن آريم، 
 :با معاني ذيل است لمعاد
 )44زخرف، ( ».و انهّ لذكر لك و لقومك«: شرف) الف

 )54غافر، ( ».ذكري لاولي الالباب« :عبرت) ب

 )13طه، ( ».او يحدث لهم ذكراً«: تذآر) پ

كر انّ الارض و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذّ«: هاي آسماني آتاب) ت
105انبياء، ( ».لحونايرثها عبادي الص( 

) ع(ابراهيم( ».ذكرهمفتي ي«: به بدي ياد آردن) ث

 )60انبياء، .) (آند ها را به عيب ياد مي بت
» ادرسوا«= » .و اذآروا ما فيه«: آموختن) ج
 )63بقره، (

مفهومي پر شمول آه قرائت قرآن، دعا، ) چ
واذكر ربك في نفسك تضرّعاً و «: دهد تسبيح و تهليل را پوشش مي

 )205اعراف، ( »...خيفة

فجر، ( ».يتذكّر الانسان«: اتوبه و بازگشت به خد) ح

23( 
 )18محمد، ( ».فانّي لهم اذا جائتهم ذكريهم«: زمان قيامت) خ
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فصلت، ) (اي القرآن( ».انّ الّذين كفروا بالذكر«: قرآن) د

41( 
 »واذكروا نعمة االله عليكم«: حراست و حفاظت و قدرداني) ذ
=) П103عمران،  آل) (شكرها عوااحفظوها و لاتضي (
 )309، 3: 1362طريحي، (
 

 تحليل و نقد و ارائه نظر
ذآر (در ميان همه اين آاربردها، يك يا دو معنا 

قدر مشترك ميان همه معاني است ) زباني و ذآر قلبي
و علاوه بر آن، هر يك، عنايتي به جنبه اضافي هم 

آنجا آه ذآر را . دارد و در برخي موارد، ندارد
گفت، تفسير آرده است؛ بايد » شرف«به معناي 

خواهد و سياق  معادل گرفتن با شرف، دليل محكم مي
آيات قبل و دنباله همين بخش از آيه، مشعر بر اين 

 .مطلب نيست
» عبرت«را به معناي  »ذآري«در تفسير دوم آه  

معناي اضافه بر » عبرت«: آورده است، بايد گفت
Пه و توجه تذآر و ياد آردن است؛ يعني موجب تنب

Пذآر قلبي . (از آن، عبرت گيرند است آه صاحبان لب
 )عبرت+ 

پذيري از ذآر را  معناي سوم نيز، حالت اثر
ذآر به : شايد در اينجا بتوان گفت. آند بيان مي

طبق (وعيدهاي آمده در قرآن . معناي تذآر است
ساز يك انفعال مبارك  زمينه) طه از سوره 113آيه 

 .است آه همان تذآر و توجه قلبي است
): هاي آسماني آتاب(= ت گزينه  و اما معناي

اين معنا هم، يك حقيقت افزون بر حقيقت ذآر 
از اين جهت . است) به معناي ذآر قلبي و زباني(

زدايي آرده و  گويند آه غفلت به آن، ذآر مي
انسان را متوجه خدا و خويشتن خويش و تكاليف 

 .آند مي
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ث نيز، همان ذآر زباني است و در  گزينه معناي
ن ياد آرد، به يك معناي اضافه هم آنار اي
آردهاي  هاي ياد است؛ زيرا انگيزه شدهاشاره 
ي قرآن »امرها«مانند معناي . مختلف است ،زباني

، وجود دارد، ولي اهداف »طلب«آه در همه آا يك 
. شود ديگري در آنار اين قدر مشترك، افزوده مي

ذآر زباني است آه به بدي ) ع(يادآردن ابراهيم
 .دن، معناي ديگري افزون بر آن استيادآر

 :و اما در باب معناي ح
معادل با معناي ) 23فجر، ( »يتذكرّ الانسان« تعبير

با توجه به (توجه و تنبه در آخرت . توبه نيست
 .شود توبه محسوب نمي) ظهور آيات الهي

گيرد؛ ولي بر  آري، حالت انفعال در آنجا شدت مي
ارآردها ناصواب هر انفعال شديدي آه ناشي از آ

 .گويند نمي» توبه«باشد، 
معناي خ نيز، از آن جهت است آه قيامت، سراي 

 . توجه و تنبه عموم است
 )ذآر قلبي و لساني(

آنچه ايشان در باب معاني ذآر : حاصل اينكه
 .اند، ابعاد توجهات و متذآر شدن است آورده

يادآردن و يادآوري است و      ذآر زباني (
 ) متذآرو متنبه شدن   ذآر قلبي 

 )181: ق1392راغب، ( :گويد ـ راغب مي3
ان و ذكر يذكر عن نس: ذكر بالقلب، ذكر بالّلسان و كل واحد منهما ضربان: قيل الذكر ذكران«

مختلف آنگاه آه آاربردهاي  ».ان بل عن ادامة الحفظيلاعن نس

» آرذُ«پردازد و برخلاف مجمع آه  در قرآن مي» ذآر«
آثرت  ،»ذآري« :گويد دانست، مي مي» ذآر«را معادل 

 ».ذآر و رساتر از ذآر است
دليل قاطع بر اين ادعا، ذآر نكرده   راغب،

است؛ مگر نقل دو آيه آه پذيرندگان ذآري را 
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» مؤمنان«و در جاي ديگر، » اولي الالباب«
 .داند مي

و الفرق «: شيخ طوسي، نكته نيكويي را افزوده است
القلب و قد يكون  في تاًيكون ثاب انّ الخاطر مرور المعني بالقلب و الذكر قدبين الذكر و الخاطر 

 )2،31:تا ابوجعفر طوسي، بي( ».بالقول

به اين معنا  البيان مجمعمرحوم طبرسي نيز در 
 )234، 1: ق 1403طبرسي،( .اشاره آرده است

پديده را ذآر آردم : گويد ـ ابن فارس مي4
ذآر . است» شش آردمفرامو«بر خلاف ) ذآرت الشيء(

و اينكه . با زبان نيز بر همين معنا، حمل شده است
قرار ده، يعني فراموشش » ذُآر«آنرا بر : گويند مي
. معادل با برتري و شرف است» ذآر«و گاهي . نكن
 )358، 2: ق 1404ابوالحسين، (

 
 تفصيل حقيقت ذآر

، در يك انشعاب  تفسير آبيرفخر رازي، صاحب ) الف
ام ذآر را بيان نموده است آه ترجمه نيكو، اقس

آنرا به صورت نمودار و خلاصه، تقديم آرده و 
 .آنيم آنگاه تحليل مي 

به امام  البيان روحاين تقسيم را صاحب تفسير 
دهد آه در اين شكل يا سهوي  محمد غزالي نسبت مي

از سوي ايشان است آه به جاي فخر رازي، نام 
ح است، ولي اين غزالي را برده و يا انتساب صحي

تقسيم را فخر رازي از امام محمد غزالي ـ بدون 
حقي بروسوي، . (ذآر نام ـ دريافت آرده است

 )256، 1: ش1330
 : قسم استسه ذآر بر 

مانند تسبيح و تمجيد خداوند و (زباني   ـ1
 )خواندن قرآن

 : ـ قلبي2
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له راهنما در زمينه تفكر در دلالت ادЅ) الف
هاي  نديشه در زمينه پاسخذات و صفات خدا و ا

 . لك خداوندهاي مرتبط با مТ ههطرح شده از شب
تفكر در دلالت دلائل مرتبط با آيفيت ) ب

ها و وعيدهاي  تكاليف و احكام و امرها و ي
 . ساز عمل است اينها زمينه ةخداوند آه هم

اي تفكر در اسرار مخلوقات آه چونان آيينه) ج
است آه حد و فرجامي براي راهيابي به عالم جلال 

 .ندارد
مقصود، غرق شدن جوارح در اعمالي : ـ جوارحي3

اند و بازايستادن  است آه بدان فرمان داده شده
لذا از قول . از آارهاي ي شده از سوي خدا

بن جبير نقل شده است آه خداوند سربسته   سعيد
تا انواع ذآر ) بطاعتي(» اذآروني«: فرموده است

، 4: تا الدين رازي، بي فخر(. در آن داخل شود
161( 

 
نقد و ارائه ديدگاه ،تحليل  

آوريم آه در اين  مي» فكر«گاهي، ذآر را با 
الذين «مانند آية . صورت، مصاديقشان متفاوت است

 )191عمران،  آل(» ...و يتفكرون... يذكرون االله

آورند، مانند  و گاهي ذآر را به طور مطلق مي
است؛ بنابراين،  تقسيمي آه فخر رازي آورده

ادله (گانه  تقسيمات ذآر قلبي به تفكرهاي سه
هاي راهنماي اسرار  تكليف و دليلصفات، دلائل

 .صحيح خواهد بود) مخلوقات
، اتصال »ذآر«نگارنده معتقد است آه حقيقت 

هاي گوناگون جلوه  به حضرت حق است و در صورت
بنابراين، تفكر هم، به شرط داشتن نيت . آند مي

يابي به قرب حق، مصداق  حقيقت مطلق و دستآشف 
در » ذآر«ولي هنگام به آارگيري واژه . ذآر است

هاي مردم، بيشترين تبادر، همان ذآر  ميان توده
و تبادر در ميان اهل دانش و عالمان . زباني است
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به علم ... = و لاتطع: ـ مقابل غفلت، مانند1

.خود، آگاه نيست  
 

زوال ... = واذآر: ـ مقابل نسيان، مانند2
ذهن خزينه از عل نفس

نه آن  ،رباني، ذآر زباني و رفتاري و قلبي است
 .ديمتقسيماتي آه در ذآر قلبي از فخر رازي، آور

» اذآروني«بودن  تمام مصاديق استنباط از مطلق
نقل شده آه متين  و پوشش دادن، از سعيد بن جبير
ساز آمال بزرگ  است؛ زيرا همة سه قسم، زمينه

 .انسانند
هاي  نكته  ي،در ميان تفاسير معروف شيعه و سنّ

آمده است آه   ها و حقيقت ذآر، ديگري در جلوه
 .خواهيم آردنقل  آا را به اختصار از برخي
 :نويسد مرحوم علامه طباطبايي مي) ب
 

و » و لاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا«ثم انّ الذكر ربما قابل الغفلة كقوله تعالي 
العلم بالعلم، مع وجود اصل العلم، فالّذكر خلافه، و هو العلم بالعلم و ربما  هي انتفاء

الذهن، فالذكر خلافه و منه قوله قابل النسيان و هو زوال صورة العلم عن خزانة 
 )339، 1: ق1414طباطبايي، (» ...و اذكر ربك اذا نسيت»  تعالي

 
 
 ذآر    
 

نمايد آه مؤلف در  اي رخ مي در قسم دوم، شبهه
 .آند دنباله اين تقسيم، به شكلي آن را دفع مي

» و اذكر ربك اذا نسيت»  شبهه آه حمل آيهدر پاسخ اين 

 ةاي زوال صورت با محروميت همبر نسيان به معن
 ،ن، درست نيستالعالميП اذهان از وصف رب

 :اند نوشته
 

آخر من العلم غير هذا العلم المعهود عندنا الذي هو حصول  سنخاًانّ للانسان 
صورة المعلوم و مفهومه عند العالم، اذ كلّما فرض من هذا القبيل فهو تحديد و 

همان، . (ت ساحته سبحانه عن توصيفتوصيف للمعلوم من العالم و قد تقدس
340( 

 آاوش در اين ديدگاه
مطرح شده در آيه به » نسيانД«بعيد نيست آه 

باشد؛ زيرا شبهه طرح شده از يك » غفلت«معناي 
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انتفاء به (سو و تساوي دو حالت غفلت و نسيان 
هاي معنوي، از  در تحمل آسيب) علم و زوال صورت

دليل . آند ي ميسوي ديگر، فرق دو صورت را منتف
ها به حكم فطرت آه  ديگر اين است آه همه انسان

در صورت   العالمين است،ّقرين با آگاهي از رب
شوند نه  محسوب مي »غافل«اعراض از ياد خدا، 

 :»ناسي«
 »...الشّمس و القمر ليقولنّ االله الارض و سخرّ السموات و و لئن سئلتهم من خلق«
ن، اين آيه را دالّ بسياري از مفسرا )61عنكبوت،(

و االله « .دانند آه منافات با آيه بر توحيد فطري مي
نحل، ( »...تعلمون شيئاً و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة اخرجكم من بطون امهاتكم لا

، موضوع »بصر«و » سمع«زيرا به قرينه  ندارد؛ )78
ساز  هايي است آه حواس آدمي، خوراك آگاهي  آيه،

. آند فؤاد، آن را تحليل و تجريد ميآن هستند و 
اما در آيه اول، بحث از آگاهي اوليه در شناخت 

 .است» االله«فطري مبدئيت 
جايگاه مناسبي است آه ) 152بقره، ( »...اذكروني اذكركم«

هاي گوناگون ذآر  تفاسير معتبر مختلف، به شرح صورت
 :اند پرداخته  االله،
، هشت صورت الجنان روضابوالفتح رازي، صاحب ) ج

يادآرد از سوي عبد را به نقل از صاحبان 
آند آه به صورت اختصار  انديشه تفسيري، بيان مي

 :شود تقديم مي
ـ مرا به طاعت ياد آنيد تا شما را ياري 1
 .آنم
 .تا شما را ياري آنم) مطلق(ـ مرا ياد آنيد 2
ـ مرا به طاعت ياد آنيد تا با پاداش 3

 .يادتان آنم
يد و ايمان ياد آنيد تا در ـ مرا به توح4

 .ها يادتان آنم درجات و بهشت
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ـ مرا به شكر ياد آنيد تا در زيادت و 5
 .افزوني يادتان آنم

ـ مرا بر نه و پشت زمين ياد آنيد تا در 6
 .درون آن يادتان آنم

ـ مرا به طاعت ياد آنيد تا به سلامتي يادتان 7
 .آنم
ادتان ـ مرا در خلوت ياد آنيد تا در جلوت ي8
سوره  152ذيل آيه  :ش1366ابوالفتح رازي، . (آنم
بعضاً   ايشان براي اثبات ادعاي خود،) بقره

 .آند آياتي را به عنوان شاهد ادعا، ذآر مي
طبرسي، غير از موردهايي از آنچه ذآر شد، ) د

 .افزايد سه مورد جديد را مي
ـ مرا در دنيا ياد آنيد تا در آخرت يادتان 9
 .آنم

در آسودگي ياد آنيد تا در بلاها  ـ مرا10
 .يادتان آنم

ـ مرا با دعا ياد آنيد تا با اجابت يادتان 11
 )234، 1: ق1403ابوعلي طبرسي، . (آنم

شيخ طوسي، دو مصداق ديگر را هم آورده ) هـ 
 :است

ـ مرا با شكر ياد آنيد تا با پاداش ياد 12
 .آنم

ثنا  اـ مرا با ثنا به نعمت ياد آنيد تا ب13
 )31، 2: تا طوسي، بي. (ه طاعت ياد آنمب

زمخشري، بر يادآرد با طاعت و پاسخ با ) و
زمخشري، . (ثواب از سوي خداوند اشاره آرده است

 )206، 1: ق1407
 

 بررسي و نظر
خود صحيح و هر آدام   ها به نوبه همه اين مصداق

 .است» ذآراالله«اي از آن حقيقت بزرگ  جلوه
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سخن سعيد بن جبير را   ،ولي در ميان اين تعبيرها
دلالت بر » ذآر«متين يافتيم آه مطلق ذآر شدن 

اي طاعت را زير پوشش هاطلاق دارد و همه صورت
ناقل فخر رازي است آه در بحث تفصيل . (گيرد مي

آه ) ع( هاي ائمه اطهار روايت) حقيقت ذآر، آورديم
را مشخص » اذآرآم«و » اذآروني«هاي  مصداق
جري و حمل بر يك مصداق روشن و اند، از باب  آرده

از آنجاآه معارف الهيه همگان را با . پراهميت است
دهد، بيان  هاي گوناگون پوشش مي ها و فهم ظرف

 ميان تعيين. مصداق روشن، بسيار راهگشاست
هايي آه پيشوايان شيعه در تفسير آيات  مصداق
واقعي است آه به   اند، گاهي تعيين مصداق داشته

-اهل«، »قربي«آند؛ مانند تفسير  ت نميديگران سراي
و نظاير اينها » الامر اولي«، »القربي ذي«، »البيت

و گاهي تعيين مصداق اتمّ و يا يكي از مصاديق 
 .است

در ميان تفاسير، اين دو سبك آاملاд متداول است 
 .و نياز به استدلال ندارد

 
 حقيقت ذآر در چند حديث

به اعتبار حديث جامعي است آه انواع ذآر را 
هاي آدمي، بيان نموده آه  هاي مختلف فعاليت حوزه

 :در خور تفكر و تأييدي بر ادعاي ماست
 ١:بعض الصالحين عليهم السلام

اللّسان و الرّوح و النفّس و العقل و المعرفة و السرّ و القلب : الذكر مقسوم علي سبعة اعضاء«
 :و كلّ واحد منها يحتاج الي الاستقامه

 صدق الاقرار   اللّسانفاستقامة 
 صدق الاستغفار   و استقامة الروّح

                                                           
باب  )396، ص 5ج(علامه نوري  الوسائل مستدركدر آتاب . 1

» عن بعض الصادقين«نوادر ما يتعلق بابواب الذآر، تعبير 
 .آمده است
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 صدق الاعتذار   و استقامة القلب
 صدق الاعتبار   و استقامة العقل

 صدق الافتخار  و استقامة المعرفة
 السرور بعالم الاسرار   و استقامه السرّ

   فذكر اللسان الحمد و الثناء
 ءح الخوف و الرّجاو ذكر الروّ و ذكر النفس الجهد و العناء
  و ذكر القلب الصدق و الصفا
   ءو ذكر العقل التعظيم و الحيا

 و ذكر المعرفة التسليم و الرضا
 )154ـ  153، 93: ق1398مجلسي، ( و ذكر السر علي رؤية اللقاء

 
 
 
 
 

ذکر[زبان 
 ]حمد و ثناء

استقامت         صدق[
 ]اقرار

ذکر[روح 
 ]و رجاء خوف 

استقامت         صدق[
 ]استغفار

ذکر[نفس 
 ]جهد و رنج

                      ]
[ 

ذکر[عقل 
 ]تعظيم و حياء

استقامت          صدق[
 ]عبرتگيری

ذکر[معرفت  
 ]تسليم و رضا

استقامت         صدق[
 ]افتخار

  Ѕذکر[سر
 ]ود لقاءشه

استقامت      سرور به[
واسطه راهيابی به عالم

 ]اسرار
ذکر[قلب  

 ] صدق و صفاء
استقامت        صدق[

 ]عذرخواهی
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استقامت نفس در اين نقل، ذکر نشده است که 
 .بايد راجع به علت آن، تحقيق شود

گيرند می» صبر«را معادل » استقامت«نوعاً کلمه 
زيرا در  ؛ق اخص و اراده اعم استکه از باب اطلا

صبر بر طاعت، : اندروايات ما، صبر را سه بخش کرده
صبر بر طاعت، . صبر هنگام مصيبت، صبر از معصيت

همان استقامت و بر راه ماندن و مقاومت کردن 
استقامت لسان يعنی فعاليت زبان برای . است

 .هدفی که برای آن خلقت شده است
ذهن  اول بر اين روايت، تنها چيزی که در مرور

چهار واژه  کند،هر پژوهشگر را به خود معطوف می
است که وادی » روح«و » قلب«عقل، ، »نفس«معروف 
طلبد و پيگيری آن، ما ای برای پژوهش میگسترده

 .کندرا از موضوع مقاله دور می
تنها چيزی که بايد بيفزايم، تأکيد بر همان 

ذکر : شاره کردمبرداشتی است که قبلاд به آن ا
االله، اتصال به حضرت احديت است که از لابلای همه 

آيد و در اين روايت نقل آيات و روايات، برمی
 .شودشده، همه جانبه بودن آن احساس می

 
 بر ادعای ما» تأکيد بر ذکر کثير«قرينه 

حدی  های قرآن به انجام کاری، اندازه ودر توصيه 
در باب .»ذکر«ای در نظر گرفته شده است، مگر بر

قرائت قرآن ـ با آنکه خود نوعی ذکر است ـ 
در . آمده است )20 آيه مزمل، سوره( »ماتيسПر«تعبير 

قم اللّيل الاّ قليلاً «تعبير ) ص(داری رسول اکرمباب شب زنده
-و در زمينه) 4ـ  2مزمل، (» ...نصفه او انقص منه قليلاً او زد عليه

» ذکر«های گوناگون، همين قاعده، صادق است، ولی 
 :چنين نيست

 )41آل عمران، ( ...واذكر ربك كثيراًـ 

 )34طه، ( ...و نذكرك كثيراًـ 
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 .های ديگرو نمونه) 227شعرا، ( ...واذكروا االله كثيراًـ 

 :نويسدطبری در جامع البيان می
 

الاّ جعل لهم جزءاً معلوماً ثم عذر اهلها في حال العذر لايفرض االله  علي عباده فريضة 
غير الذكر فانّ االله لم يجعل له حداً ينتهي اليه و لم يعذر احداً في تركه الاّ مغلوباً علي 
عقله فقال فاذكر و االله قياماً و قعوداً و علي جنوبكم باللّيل و النّهار، في البرّ و البحر و 

ي و الفقر و السقم و الصحه و السر و العلانيه و علي كلّ في السفر و الحضر و الغن
 )260، 4ج : ق 1408طبري، ( .حال

 
مقصود از نقل آيات، آوردن شاهد بر ادعای 

 .مطرح شده است
اتصال به حق مطلق » ذکر«آن ادعا اين بود که 

های گوناگون خود، بايد اين است و بنده در حرکت
ارتباط معادل قطع اين . اتصال را داشته باشد

 .با ظلمت است
آل عمران که  هسور 191شايد بتوان از آيه 

برداشت کرد که عمده » الّذين يذكرون االله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم«

ايستادن، نشستن و بر : حالات انسان، سه حالت است
به آن » اولوالالباب«لو خفتن و ضرورت دارد که 

ای ديدم که عدهگرچه در برخی تفاسير . بپردازند
از مفسران، اين آيه را حمل بر ضرورت نماز در همه 

) لذکری ةاقم الصПلا: که نماز هم ذکر است(حالات 

 .اندنموده
) ع(ولی اگر اين تفسير توسط امام معصوم

ها است نه ارائه شده باشد، حمل بر يکی از مصداق
 »و االله يعلم« .بر تنها مصداق

 
 اشکال و پاسخ
ذکر «روايات، ذکر کثير را حمل بر در برخی از 
اند؛ اين را با توجه به نموده» زبانی خاصی

داشتيم، چگونه » ذکر کثير«تفسيری که از 
 سازگاری بدهيم؟

 :در روايت آمده است
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تسبيح فاطمه من ذكر االله الكثير الّذي قال : في حديث يقول في آخره) ع(عن الصادق
 )155، 93ج : ق 1398، مجلسي( .االله عزوّجلّ اذكروني اذكركم

 :پاسخ اين است
-بعضيه را آورده» من«کلمه ) ع(ـ امام صادق

يا مقصود تعيين يک : اند که دو حالت دارد
مصداق ذکر زبانی است و يا مقصود تعيين مصداق 
برای کلّ ذکر است که همان اتصال به حضرت احديت 
است که عمدتاً با احساس حضور در محضر او، شرم 

 .ارد و دائماً در طاعت استاز عصيان د
نقل چند روايت به عنوان دليل بر مدعا، 

 :ضرورت دارد
روايات انبوهی را در  الدЅر المنثورسيوطی در 

باب ذکر، آورده است که برخی از آا، آهنگ 
آهنگ عنايت به اطاعت از حضرت حق و : خاصی دارد

تفسير ذکر به اين اطاعت که در کتب شيعه و 
مضمون، احاديث فراوانی در اختيار سنّی، با اين 

 :کنمبرخی از آا را نقل می. داريم
مرا : فرمايدخداوند می: فرمود) ص(ـ رسول خدا

با طاعت ياد کنيد تا با مغفرت يادتان کنم، 
هر کس مرا ياد کند، او مطيع است و بر من حق 
است که او را با مغفرت ياد کنم و هر کس مرا 

عاصی است، بر من  ياد کند در حالی که او
ثابت است که با غضب و خشم شديد خود، از او 

  )148، 1ج : ق 1404سيوطی، . (ياد کنم
بدين معناست که » فمن ذکرنی فهو مطيع«تعبير 

اين ذکر، . ذاکر راستين، ذکری بر زبان دارد
گزارش عملکرد توحيدی او است؛ لذا به او مطيع 

ا به صرف بانی رزو الاй هيچ ذاکر . شودگفته می
 .گويندجريان اوراد و اذکاری بر لسان، مطيع نمی

ان در فرازی از دعای معروف که به مومنر امي
  :نمايدکميل آموختند، عرض می
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اسئلك بحقّك و قدسك و اعظم صفاتك و اسمائك ان تجعل اوقاتي من اللّيل و 
كلّها ورداً النّهار بذكرك معمورة و بخدمتك موصولة حتّي تكون اعمالي و اورادي 

 )849: ق 1411ابوجعفر طوسي، .... (واحداً و حالي في خدمتك سرمداً
سوگندهايی است سنگين برای يک تقاضای مهم که 

 .است) ع(های اصلی علی بن ابيطالباز حاجت
هيچ مخصПصی ندارد و تخصيص به » اوقاتی«کلمه 

که بر سر ليل و » نمِ«دليل به کارگيری و واژه 
به » مِن«پشتوانه است؛ زيرا ی بیار آمده، توهم

 .کار رفته، تفسيريه است نه تبعيضيه
عطف » واو«ـ گرچه با » بخدمتک موصوله«تعبير 
ولی در معنا، تفسير و بيانی بر  ،آمده است

آبادان شدن شب و روز است؛ يعنی اگر در خدمت و 
های جامع و متنوع تو باشم در حقيقت شب و فرمان

. ينت و آبادانی يافته استروز من به ذکر تو ز
-برداشت می» موصوله«اتصال به خداوند از واژه 

 .نمايديدمیيشود که همان ادعای مطرح شده را تأ
تبديل به يک » ورد«و » عمل«بايد دو حقيقت 

شود و آن اين است که حال و قال بنده، » ورد«
 .اره در خدمت حق باشدوهم

-عشق هر ذکر زبانی، قلب را برای: حاصل اينکه
کند و يک قلب عاشق، ورزی به خدا، مهيا می

اره در خدمت او باشد و وخواهد که همعاجزانه می
 .اين همان ذکر راستين است
آمده است که حقيقت ) ع(سخنی از امام صادق

 :کندتر میذکر را که اتصال همه جانبه است، روشن
عنه فهو عاص و الطّاعة من كان ذاكراً الله علي الحقيقه فهو مطيع و من كان غافلاً 

غير شاغل ... علامة الهداية و المعصية علامة الضلاّلة و اصلهما من الذّكر و الغفلة
الامام ... (نفسك عما عناك بما كلّفك به ربك في امره و نهيه و وعده و وعيده

 )21، 5باب : ش 1360، )ع(الصادق
 

 .ـ ذاکر حقيقی، مطيع خداست1
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 .استـ غافل از خدا، عصيانگر 2
ـ طاعت، علامت هدايت و معصيت، علامت گمراهی 3
 .است
 .ـ اصل طاعت و معصيت، ذکر است و غفلت4
ـ پيوسته در انديشه هدفی باش که خداوند از 5

تو مقصود داشته و تو را در امر و ی و  خلقت
 .وعده و وعيد، مکلف نموده است
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 برداشت
. بايد ذاکر را به صادق و کاذب، تقسيم کرد

صادق، با اذکار خود که تسبيح و تهليل و  ذاکر
تحميد و تکبير و دعاست، گزارش از قلب و 

توان او را مطيع دهد؛ لذا میرفتارهای خود می
): ص(پيامبر اکرم معروفمانند تعبير . حق ناميد

گويند؛ که که قول صادق را می »قولوا لا اله الاّ االله تفلحوا«

 . گزارش قلب و عمل است
الايمان معرفة بالقلب و اقرار بالّلسان و «): ع(امام علیبه تعبير 

  ».عمل بالاركان
ای از که جلوه عاشقانه) 227البلاغه، قصار ج(

اقرار زبانی، اذکار توحيدی و تنزيهی است که 
در . نمايانگر معرفت قلبی و کارکرد جوارح است

اين تعبير حکيمانه امام، تقابل و ضديت ميان 
 .است اطاعت و عصيانذکر و غفلت و 

اگر مقصود از غافل، اعراضگر از ذکر زبانی 
را به طور مطلق » عاصی«گاه واژه باشد، هيچ

گاه ذاکر زبانی برند و هيچبرای او به کار نمی
پس ذاکر آن . شمارندرا به گونه مطلق مطيع نمی

است که زندگی خود را صبغه خدايی دهد؛ در بهار 
د، و در يک کلمه ذکر به ذکر زبانی بپرداز

 .خود بداند» مطاع«را » خدا«
نگارنده در تلاش نيست که نقش ذکر زبانی را 
ناديده بگيرد و انبوهی از اوراد و اذکار 

حرمتی کند، بلکه ها را بیتوصيه شده در زمان
تلاش اين است که ذاکر راستين و صادق را متصل 
عملی و قلبی به خداوند معرفی کند و ذاکر 

به شرط پايبندی قلبی و عملی به  زبانی را
ـ به تعبير » ذاکر علی الحقيقه«های خالق، فرمان

 .ـ بنامد) ع(امام صادق
در تعبير نقل شده، بحث تکليف ) ع(امام صادق

اند در امر و ی و وعده و وعيد را، مطرح کرده
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-که فراوانی آيات و روايات، آن را تأييد می
 :کند

 )31آل عمران، ( .فاتّبعونيـ قل ان كنتم تحبون االله 

 )36ابراهيم، ( .ـ فمن تبعني فانهّ منّي

68آل عمران، (. ـ انّ اولي الناّس بابراهيم للّذين اتّبعوه و هذا النبّي (

تبعيت و اطاعت، علامت محبت و شرط ابراهيمی شدن 
نه صرفاً ... و اولويت و ولايت بيشتر يافتن اوست

ب و ناهماهنگی با داشتن اوراد و اذکار و غفلت قل
 .عمل

) 124طه، ( »....و من اعرض عن ذكري فانّ له معيشة ضنكاً و«از آيه 
-شود که آن کس زندگی تنگی میچنين برداشت می

در همه (يابد که اتصال خود را با خدا قطع کند 
هايی که برای ذکر به نقل از فخر رازی صورت

 ).آورديم
 

 هماهنگی زبان و دل
در باب معرفی ) ع(علی حضرتن نکات دقيقی در سخ

در اينجا به بررسي و حقيقت ذکر، آمده است که 
 :پردازيمتحليل می

لاتذكر االله سبحانه ساهياً و لاتنسه لاهياً و اذكره كاملاً يوافق فيه قلبك لسانك و 
يطابق اضمارك اعلانك و لن تذكره حقيقه الذّكر حتي تنسي نفسك في ذكرك و 

 )431، 1: ش 1379ي، آمد. (تفقدها في امرك
 

 !ـ خدای پيراسته را به سهو ياد مکن
ـ اين نوع ياد کرد، صرفاً حرکات فيزيکی تکلم 

مغز آدمی است، اما با غفلت قلب و بيگانه تمرآز 
 .با عمل جوارح همراه است

 .ـ او را به سهو فراموش نکن
ـ فراموش کردن خداوند اعم از تمرکز مغز و 

 .قلب است

است، ه خداوند آن را قصد نمود ـ آن تمرکزی که

 :حقيقتی فراتر از اينهاست
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فراموش ) 19حشر، ( ».و لاتكونوا كالّذين نسوا االله فانساهم انفسهم«

کردن خدا، که مجازات و پيامد بزرگی دارد و آن، 
اگر خود را نيافت، جام . خويشتن فراموشی است

 .بين را از کف داده استجهان
ه دليل سرگرمی به اين فراموشی خدا، گاهی ب

زا و گم کردن هدف حيات و ممات های غفلتعامل
پرداختن به کسی يا چيزی يا عاملی = لهو . (است

که انسان را از ارتباط عاشقانه و عملگرايانه 
 .) با خدا باز دارد

بايد او را کامل ياد کرد که قلب با زبان و 
 .ان با آشکار، همساز باشد
قلب و زبان است نه نکته پراهميت، هماهنگی 

قلب در حقيقت . زبان و مغز و نه زبان و عقل
 :همان جايگاه ايمان و يقين است

 )106نحل، ( .و قلبه مطمئنّ بالايمان

 )4حجرات، ( .و لما يدخل الايمان في قلوبكم

 )260بقره، ( .ولكن ليطمئنّ قلبي

 )28 ،رعد( .الا بذكر االله تطمئنّ القلوب

احزاب، ) (بلغت القلوب الحناجر(گاهی قلب معادل روح 

رود و گاهی به عنوان کانون تفکر به کار می) 10
خداوند، قلب را به عنوان ) 37ق، ) (لمن كان له قلب(

ظرف ايمان مطرح فرموده و رخت بر بستن ايمان از 
و مهر ادن بر آن » ختم قلب«دل را با تعبير 

ختم علي سمعه «) 7 بقره،( ».ختم االله علي قلوبهم«: فرمايدمطرح می
 )32جاثيه، ( »و قلبه

) ع(هماهنگی زبان و قلب در تعبير امام علی
الايمان «: فرمودای است از آن تعبير ايشان که جلوه

 )227البلاغه، قصار ج( »معرفة بالقلب و اقرار باللّسان و عمل بالاركان
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همان ذکری که گزارشی از قلب لبريز اطمينان و 
 .دايمان به خدا باش

سزاوار ذکر سان آه نآهرگز او را : فرمايندمی
کنی تا آنگاه که در ذکر خدا، خودت است، ياد نمی

 .را فراموش کنی
هر چيز، حقيقتی دارد و ذکر نيز از نظر 

 ، زمانی به بلندای حقيقت خود )ع(امام
رسد که در آن ميان، خودی نيابی و بسان می

رش ممتد به ای باشی که به جهت نگگر آيينهنظاره
بيند و سر تا پا تصوير، ای نمیتصوير، آيينه

 .کندنظاره می
اگـر        نبندی زان ميان طرفـی کمـروار  

 خود را ببينی در ميانه
: ش 1348غروی کميانی، (     
425( 
 

 کمال ذکر، نسيان ذکر است
 :، نوشته استکشف الاسرارصاحب تفسير 

ا را سه درجه اند که ذکر خدگفته »واذكر ربك كثيراً«

 :است
ذکر ظاهر به زبان از ثنا و دعا و هو : اوПل

 ».و اذكر ربك كثيراً«: قوله تعالی
: ذکر خفی به دل و ذلک فی قوله تعالی: ديگر

 .خير الذّكر الخفي) ص(و قول النبّي» و اشد ذكراً«
ذکر حقيقی است و آن شهود ذکر حق : سه ديگر

 ».اذا نسيت و اذكر ربك«: است ترا و ذلک قوله
اي نسيت نفسك في ذكرك ثم نسيت ذكرك في ذكرك ثم نسيت في ذكر الحقّ اياك كلّ «
 ».ذكر
 

 نقد برداشت ميبدی
توسط مفسر، » نسيت«در آغاز برخورد با تفسير 

دهد که حقاً با متون عرفانی وجدی عرفانی دست می
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ما سازگاری دارد و آن ضرورت طی مراحل و مدارج 
اد بلند حقيقت است که خاصПان به و رسيدن به چک

 .بينندآن جا دست يازيده و خود را نمی
را برای  »و اذكر ربك اذا نسيت«بيشتر مفسران آية 

و  »و لاتقولنّ لشيئي انّي فاعل ذلك غداً« سازگاری دادن با آيه قبل

الاй «ـ بنابر اينکه  )الاّ ان يشاء االله(بخش اول همين آيه 

قبل نباشد ـ به ذکر جمله  مربوط به آيه» ...ان
دانند مرتبط می) در صورت فراموشی(» انشاء االله«

اند و ميبدی هم و فروعی را برای آن ذکر کرده
در ذيل تفسير آيه در بحث نوبت ثانيه، احتمالاتی 

از قول » نوبت ثالثه«را مطرح نموده و در بحث 
  :نويسدجنيد می

و اذكر ربك اذا «: ر؛ لذلك قال االله تعاليحقيقه الذّكر الفناء بالمذكور عن الذّك
 ...، اي اذا نسيت الذّكر»نسيت

 
 : افزايدآنگاه می

 
ذکر نه همه آن است که تو به اختيار خويش از 
روی تکلف لب جنبانی، آن خود تذکر است و 

ذکر حقيقی آن است که زبان . تذکر تصنّع است
 همه دل شود و دل همه سرЅ گردد و سرЅ عين مشاهدت

اذا صح التجلّي فاللسّان ... شود، اصول تفرقت منقطع گردد
 ) 684: 5ش، ج  1361رشيد الدين، ( ....و القلب و السر واحد

 
تفسير به  .....).اذا نسيت نفسك في ذكرك ثم نسيت ذكرك في ذكرك(تفسير 

را ) ع(باطن قرآن باشد که مساعدت ائمه معصومين
تأويل، حصری و طلبد و الاй در صورت ذوقی شدن می

گرچه اين تفسير با . ترازی برای آن متصور نيست
متون تفسيری ما در ادعيه و کلمات رمزی و 

اند، تضاد نمودهاسرارآميز که به خاصПان منتقل می
ـ ) ع(ندارد و حتی با سخن امام علی بن ابيطالب

) حتّي تنسي نفسك في ذكرك و تفقدها في امرك(که نقل نموديم ـ 
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که آن (ارد، ولی نسبت دادن به خدا سازگاری د
 .دشوار است) را مقصود داشته

در چند کتاب تفسيری که موضوع را پی گرفتيم 
کشاف ـ تفسير الکبير ـ نور الثقلين ـ مجمع (

تنها در مجمع البيان، تعبيری ....) البيان و
را در انتهای وجوه و » انقطاع«يافتيم که 

ن هم به تعبير احتمالات، مطرح نموده بودند، که آ
آمده  »....و اذكر ربك«گشت که در کنار باز می »الاّ انّ يشاء االله«

 .است
 
 گيریبندی و نتيجهجمع

ذکر االله، اتصال به خدايی است که محدوديت برای 
ساز ذکر زبانی، زمينه. ذات مقدسش وجود ندارد

 ۀقلبД روشن شد. آمادگی قلب برای اتصال به خداست
ارح را متناسب با حالت خود و از ياد خدا، جو

 .کندهماهنگ با ذکر زبانی می
هر چيز کمالی دارد و کمال ذکر در نسيان ذکر 

 :نگاه در آيينه دو گونه است. است
 .نگاه به تصوير همراه با توجه به آيينه )1
نگاه به تصوير و غرق شدن در آن و از ياد  )2

 .بردن آيينه
 .ذکر راستين مانند نگاه دوم است

ثبات اينکه ذکر االله، اتصال به االله است، برای ا
ا توصيه آيات هايی ذکر شد، که يکی از آقرينه

اگر ذکر کثير غير . و روايات بر ذکر کثير است
 ؛آمدبود، همراه با قيد میاز اتصال به حق می

ای دارند و زيرا عمده عبادات و اعمال، حد ويژه
کر برای ذکر، حدی معين نشده است، مگر برای ذ

 .اندزبانی که حدودی را تعيين کرده
 

 :منابع و مأخذ
 .قرآن کريمـ 1
 .البلاغهجـ 2
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 .، بيروت، داراحياء التراث العربیتفسير القرآن
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 .ةالشيعق، بيروت، مؤسسه فقه . ه
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 ).نسخه مرحوم خلخالی(کتابفروشی حافظ 

ش، . ه 1330، روح البيانـ حقی البروسوی، اسماعيل، 11
 .ميةالاسلا لمكتبةتهران، ا

روض الجДنان و ، )ابوالفتوح(ـ رازی، حسين بن علی 12
های ، بنياد پژوهش)ايران(ش، مشهد  1366، روح الجϿنان

 .اسلامی آستان قدس رضوی
، معجم مفردات الفاظ القرآنغب الاصفهانی، ـ الرا13

 .يةلاحياء الاثار الجعفر يةالمرتضو المكتبة، )؟(عام 

 ةکشف الاسرار و عدـ رشيدالدين ميبدی، ابوالفضل، 14
 .ش، تهران، انتشارات اميرکبير. ه 1361، الابرار

ق، بيروت، . ه 1407، الکشافـ زمخشری، محمودبن عمر، 15
 .دارالکتب العربی
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 .االله مرعشی يةآ مكتبة
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ش، . ه 1362، مجمع البحرينـ طريحی، فخرالدين، 19
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 .قم، مؤسسه اسماعيليان
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